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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural        ھنگیفر ــ بیاد

   

  انجنير سيد مختار دريا
  ٢٠١٩ جولای ٢٧

  

  اھداء به سوارکاران و چاپ اندازان وطن که نگھدار اين ورزش باستانی وطن عزيز ما ھستند

 ری  سـردا

 روز تابستانی

 گرم چون تفت تنور

 شوقک شيريخ و فالوده

 به سرم آمده بود

 بير و بار است به بازارو ھمه پير و جوان

 در غم زندگی خود غرقند

 نغمه ھای ھندی

 آن نواھای قديم

 رونـق افـزای دکانھا گشته

 پيش دکان بدنم سستی کرد

 شوق فالوده مرا داخل برد

 ی آمـدئاز سـر تخت صـدا

 يک دوتا سرداری زيرعکس ھما مالينی
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 ی بودئدر و ديوار دکان سخت تماشا

 عکسھا منظـره ھای جالـب

 دام پر کيف برايم شـده بـود

 رفتم و گوشه گکی بنشستم

 لحظه ای بعد که شاگرد دکان

 تار افکار مرا سکلانيد

 گفت فالوده، سرداری، شيربرف کدامش باشه

 گفتمش سرداری

 با صدای خوش و آھنگ به دل خوش آيند

 يک سـرداری زيرعکس پھلـوان تـوختـه

 گفت و از پيشم رفت

 چون به بالای سرم خيره شدم

 عکس چاپ اندازی به دھن قمچين داشت

 يک طرف از سر زين خم شده است

 تقم کرده*لنگ گوساله را 

 اسپ در حال جھش شيھه زنان

 ددر تلاش است که زين دايره بيرون بجھ

 جسدم روی ھمان چوکی بود

 فکـرم آنجا وسـط ميـدان بود

  اسپ بزکشۀلحظۀ بزکشی و شيھ

 به زمين خوردنھا

 ضرب قمچين و نفس سوزی چاپ اندازان

  تنگ حلالۀچشم برداير

 وسط ميدان بود

 کاسۀ سرداری

 اشک می ريخت درون پشقاب

 آب شد سرداری آب شد سرداری

  

 له يا بز را گرفته زير ران خود محکم می گيردتقم ـ  وقتی چاپ انداز پای گوسا*

   کانادا ٢٠١۵مبر  سپت١" مختار دريا"

  

  

 


